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احمد بيرانوند
شيخ روزبهان را با الف و لام مى نويسند

مى كنيد  فكر  شما  كه  آن جور  ولى  مى نويسم  اين جور  يعنى  نمى نويسم.  داستان  اين جور  من  البته 
نمى نويسم. من با اين جور نوشتن شبيه مى شوم. شبيه آن جورى كه او مى نويسد. يا شبيه آن جورى كه او 
مى خواهد. دقت كنيد اين او، «هو» نيست. ليلاست. ليلا دوست من است البته در اين ليلا هيچ گونه ايهام 
يا مجازى وجود ندارد و يا شما نمى توانيد اين ليلا را ليلى بخوانيد كه بعدها به مجنون ربطش بدهيد. اين 
ليلا خود ليلاست و هيچ تحفه اى هم نيست و يك جورهايى هم هست. دوستى من و ليلا الزاماً عاشقانه 
نيست قرار نيست عارفانه هم باشد يك جورهايى است كه جور در نمى آيد. ولى شما خواهشاً دخالت 
نكنيد. يك جورى خودمان حلش مى كنيم . لطفاً ادامه ى روايت را دنبال كنيد. بله مى گفتم همه چيز از «شيخ 

روزبهان» شروع شد.
گويند شيخ روزبهان آن صاحب اسرار، آن رهيده از اغيار، گزيده ى خلايق و مغروق بحر حقايق روزى 
چشمش به زنى صاحب جمال بيفتاد و دل در گرو او بنهاد. چنان كه چو شيخ صنعان از خلق فارغ گشتى و 
شيدايى پيشه كردى. جماعت مريدان چو حال وى بديدند زن بيافتند و شرح شيخ بگفتند. زن چو كرامات 
و كمالات و مقامات شيخ شناخت به رضاء، خويش به محضرش رسانيد و در مجالس وعظ و شور شيخ 
حاضر شد تا بدان جا كه شيخ آسوده گشت و نور جمال زن در نظرش كور شد. و چون دگربار خويش 

بيافت قصد حق كرد و از آن قصد سوى محبوب شد... . 
نه اشتباه نكنيد داستان به هيچ وجه عرفانى نيست چرا كه قرار نيست ما به چيزى برسيم همان طور 
كه معلوم نبود شيخ روزبهان به چيزى رسيد يا نه. ليلا معتقد است كه اصولاً من مسئله را بزرگ كرده ام. 
ولى باور كنيد من حتى مسئله را هم نمى دانم و فقط مطمئنم كه با ديدن دخترهاى زيادى زوارم در رفته 
است. شما مى توانيد مرا جلف بخوانيد ولى جسارت مرا در زبان و شيوه ى نوشتن داستان نمى توانيد انكار 
كنيد. چون من آن قدر مستدل مى نويسم كه حتى ليلا هم جا خورده است. ليلا نمى داند كه شيخ روزبهان 
مى تواند اول مشغول و عاشق زن باشد بعد تصادفاً يا به مشيت در يك شب و حتى يك روز چشمش به 

خدا بيفتد و شيدا شود.
او بگفتندى وچون حق عزوجلاله كمالات و  با  بيافتندى و شرح شوق شيخ  آن گاه مريدان خدا را 
كرامات شيخ بيافت و بشناخت در محضر وعظ و شور شيخ حضور يافتى. و شيخ چون زمانى به مصاحبت 
حق مشغول گشت دلش دو صد چندان انس يافت، چنان كه جمال زن روزبه روز در نظرش رنگ باخت. 

اما ليلا اين معنى بر نتافت كه او كجا و سخن اسرار كجا.
به شما حق مى دهم. عناصر داستان چنين مى نمايد كه داستان يك روايت نيمه فمينيستى با رگه هاى 
طنز چخوفى باشد. البته نمى توانيم به خاطر تم هايى كه در روايت وجود دارد و همين طور ابتكاراتى كه 
در زبان داستان شكل گرفته گرايش فرمى داستان را ناديده بگيريم. من به سيگار خوش بين نيستم ولى 
الزامى  با وجود پريشانى محتوايى كه در نوشته ام ديده مى شود حضور يك سيگار  بدانيد كه  مرا محق 
به نظر مى رسد. براى اين كه تبليغ محصولات كارخانه اى خاص محسوب نشود از عنوان كردن نوع سيگار 
خوددارى مى كنم و آن را به سليقه ى مخاطب وا مى گذارم. كه اين خود رسيدن به درجه اى از تاويل و 
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فراروايت و ساختارشكنى است. ليلا با ساختارشكنى موافق نيست و دلش مى خواهد همه چيز سر جاى 
به  باتوجه  مى پرسد  را  نشانى اش  آن  و  اين  از  و  مى كند  فراموش  را  زود جاى خودش  اما  باشد.  خود 
شرايط مذكور او ديگر جايى پيش شيخ روزبهان ندارد و همين طور بعيد مى دانم كه حوصله ى ظرافت و 
نازك انديشى هاى دختران هندو را داشته باشد وگرنه مى توانست با آن چشم خمارش معشوقه ى بيدل يا 
صائب شود. ليلا خيلى چيز ها مى تواند باشد كه نيست. براى همين من در يك شطح ساختمش. آن هم در 

يك عصر پاييزى كه با «بايزيد» بودم.
گفتم در «لامم.»

گفت «لا.»
گفتم در «لامم.»

گفت «لااله الا االله»
گفتم در «لامم.»

گفت «لااله الاهو»
گفتم «ليلا.»

فكر كردم با اين همه لام و الف چه كنم كه ناگاه سر از تو درآوردم. شايد هم ناخوداگاه نبود. به گمانت 
با اين همه لام و الف چه بايد مى كردم؟ تو اين چيزها را مى فهمى؟ تو معنى الف و لام را مى فهمى؟ معنى 
كوچه را وقتى با چادر گل گلى مى گذرى مى فهمى؟ مى دانى وقتى باد چادرت را تكان مى دهد چه حالى 
مى شوم؟ مى دانى وقت به لب گزيدن چادر چه شورها كه به پا نمى كنى؟ چه شيخ روزبهان ها كه از پا 
در نمى آورى؟ ببين چه قدر با چادر در روايتم قشنگ مى نشينى چنان كه گمان مى كنم باد بدون چادرت 
چيزى كم دارد. ولى با زنبيل كه مى  گذرى ياد بچه هايت مى افتم كه تنهات گذاشته اند. ياد آن همه لالايى 
كه تا حالا توى گوش هيچ نوه اى نخوانده اى و شايد اگر اين چادر لاى دهن نبود صف نانوايى با خودت 
نبودم.  زمزمه شان مى كردى. «به هوش بودم از اول كه دل به كس نسپارم». سپردم. هيچ وقت به هوش 
مى بينى حالا كه تو سطرها را به آب  و آتش مى زنى تا شيخ روزبهان دوباره عاشقت شود چرا من اسير 
چشم هاى مادربزرگ نشوم. چرا باور نمى كنى داستان كوچك من ظرفيت اين همه گريز تو را نداشت. 
چشم هات را كه باز كنى مى بينى «لالايى» هم پر از الف و لام است كه مادربزرگ هم وقتى با «بايزيد» 
شطح گفته بود دريافته بود. البته مادربزرگ در «لام» نبود. در «شينِ» شيخ بود. ولى نمى دانم چه طور سر از 
«لام» در آورد. او هميشه در حاشيه ى پنيروسبزى و سماور داستان حضور داشت تا اين كه بچه هاى محل 
برايش توضيح دادند كه تصادفاً يا از قضا پيرمردى عاشق خط و خال هندويش شده است. و او به چاى 
ريختن اش ادامه داد. در اين جا ليلا خودش را پشت داستان پنهان مى كند تا مبادا من شخصيت او را به 
شخصيت پيرزن نزديك كنم. او مى خواهد زيبايى و دلربايي اش را تا آخر داستان حفظ كند. بله مى گفتم 
حقيت امر اين است كه همه چيز از خود «شيخ روزبهان» شروع نشد. در روايات است آن بانو كه جمال 
بگذشته اش را باخود داشت و به ظاهر از پرى رويان و به باطن از زيبارويان بود و از عارفان دوران هم 
نبود، در كوچه پس كوچه هاى شهر به ناگاه چشمش به... به يك باره چشمش به... به ناگهان چشمش به...
 خواننده ى عزيز از ادامه ى روايت معذورم. گويا مادربزرگ قبل از آن كه به سطور شيخ روزبهان برسد، 
مرده است. امروز هم كسى او را با چادر گل گلى نديده است. اين را ليلا وقت لالايى بيخ گوشم زمزمه 

كرد.
ليلا به وقت لالايى؟

اين كلمات آخر چه قدر الف و لام دارند.


